
خوانــدن و نوشــتن دو مهــارت بــاارزش 
هســتند که با وجــود اهمیت حیاتــی آنها، در 
جامعه کم رنگ شــده اند. خوانــدن عمیق متن 
و نوشــتن منســجم دو مهارتی هستند که کمتر 
ســراغی از آن می توان یافت. حتی در نهادهای 
آموزشی هم به متاعی نادر تبدیل شده اند. کمتر 
دانش آموز و دانشــجوی توانمندی وجود دارد 
که متنی منسجم بنویســد؛ نه فقط متن علمی، 
بلکه یک متن ســاده معرفی خود  یا گزارش کار. 
در اجتماعات علمی، ســخنرانی جای خواندن 
را گرفته اســت. یک نفر کتابی را خوانده اســت 
و ســعی می کند خواندن و تفســیر خود را برای 
کســانی که متن را نخوانده اند بازگو کند. اما این 
مســئله مربوط به مدرســه و دانشــگاه نیست؛ 
در ســایر نهادهای جامعه هم ایــن دو مهارت 
کمیاب شــده اند و با کمیابی ایــن منبع باارزش 
ممکن است جان هایی به خطر بیفتد، ناعدالتی 
گســترش یابد و سرنوشت جامعه ای تغییر کند. 
پزشــکانی که پرونده پزشــکی را کامل و دقیق 
مطالعه نمی کنند  یا در نوشــتن شرح حال بیمار 
و نســخه تمرکز یا مهارت کافــی ندارند، باعث 
می شوند خطاهای پزشــکی بیشتر شود و جان 
بیماران به خطر بیفتد. قاضی که ممکن اســت 
پرونده را دقیق مطالعه نکند و نتواند انسجامی 
بین اســناد پیدا کند، ممکن است حکمی صادر 
کند که حقــی را ناحق و ناحقی را حق جلوه گر 
کند. مــددکاری که به اندازه کافــی در خواندن 
و نوشــتن مهارت نداشته باشــد، چگونه ممکن 
است بتواند شرایط مددجویان خود را بهتر کند. 
متن هایی که در روابط بین الملل و بین کشــورها 
به عنوان تفاهم نامه یا قرارداد  یا ســند همکاری 
نوشته می شود نیز بسیار مهم هستند. نمونه بارز 
کم مهارتی در خواندن و نوشــتن متن برجامی 
اســت که دیگر وجود ندارد؛ متنــی که آمریکا 

و ســه کشــور اروپایی بارهــا از آن 
تخطی کردند، امــا متن به گونه ای 
بود که اگر فقط ایران از آن تخطی 

می کرد، مستوجب مجازات بود.

 انتخابات نظام پزشکی، نخستین عرصه 
آزمــون اراده جامعــه برای مشــارکت پس 
از انتخابــات ریاســت جمهوری و تحــولات 
پرحادثه ســال جاری اســت. طبیعی است 
کــه نحوه برگزاری و نظارت بر این انتخابات، 
زیر ذره بین افکار عمومی و جامعه پزشــکی 
قرار گیرد. با این حال، برخلاف ادعای رئیس 
هیئــت نظارت مبنی بر تأییــد صلاحیت ۹۹ 
درصد نامزدها، همان یک درصد حذف شده 
دقیقا شامل اعضایی از سازمان نظام پزشکی 
اســت که از شــانس واقعی برای پیروزی و 
تحول برخــوردار بودند؛ اعضای صاحب نام، 
مستقل و برنامه محور که عمدتا رقبای بالقوه 
رئیس فعلی در کرسی ریاست کل محسوب 
می شدند. این حذف هدفمند، که در محافل 
صنفی از آن با عنوان نقطه زنی یاد می شود، 
نه تنهــا بی اعتنایی بــه رأی و اراده جامعه 
پزشــکی است، بلکه نشــانه ای نگران کننده 
از بازگشــت شــیوه های مداخله جویانــه و 
غیرشــفاف در یــک انتخابــات صنفــی به 
شمار می آید. نقطه تأســف بار دیگر حدوث 
این اتفاق در دوران ریاســت جمهوری دکتر 
پزشکیان است که به عنوان پیش قراول وفاق 
در کشور شناخته می شود. شنیده ها حاکی از 
آن اســت که برخی از این رد صلاحیت ها به 
شــکلی خارج از چارچوب ضوابط و قانون 
انتخابات ســازمان صورت گرفته اســت. با 
وجود اطلاع رسانی به مسئولان عالی کشور، 
اقدام  تاکنــون هیچ  رئیس جمهور،  ازجمله 
جدی بــرای اصلاح این روند صورت نگرفته 
اســت. چنین رفتارهایی نه تنها اعتماد بدنه 
پزشــکان به انتخابات را خدشه دار می کند، 
بلکه ســازمان نظــام پزشــکی را از حضور 
نیروهای توانمند، منتقد و اصلاحگر محروم 

می کنــد. تــداوم ایــن وضعیت 
بــه معنــای بازتولیــد انحصار و 
نهــاد صنفــی جامعه  تضعیف 

پزشکی است. 
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تبانی بدل می شود اقتصاد سیاسی جعل و جَلد؛ وقتی رسانه به ابزار 

درخواست از کانون وکلای دادگستری

آرایش ســپهر رسانه ای کشــور در دو دهه اخیر دستخوش تحولی بنیادین 
شده است. در گذشته ای نه چندان دور، مرجعیت خبری در انحصار روزنامه های 
کثیرالانتشــار و چند شــبکه رســمی تلویزیون خلاصه می شــد، امــا امروز با 
منظومــه ای پیچیده و چندلایــه مواجهیم که بازیگران آن، از وب ســایت های 
بی شناســنامه و کانال های تلگرامی با اعضای مجهول الهویه تا حســاب های 
کاربری بی هویت در شبکه های اجتماعی و حتی خروجی های هوش مصنوعی 
را در بر می گیرد. این اکوسیســتم جدید که می توان از آن با عنوان «شبه رسانه» 
یاد کرد، پدیده ای فراتر از زردنویســی ژورنالیســتی است؛ این جریان، تبلور یک 
اقتصاد سیاسی ناکارآمد است که در آن، اطلاعات از ابزاری برای آگاهی بخشی 
و تعمیق سرمایه اجتماعی، به سلاحی برای حذف رقبای سیاسی و اقتصادی، 

توجیه ناکارآمدی ها و تأمین منافع پنهان گروه های خاص تبدیل شده است.
ریشــه شــکل گیری این جریان را باید در خلأهای نهادی و ضعف شفافیت 
جســت وجو کرد. در ســاختاری که موفقیت، بیش از آنکه بــر مدار نوآوری و 
بهره وری بچرخد، به میزان نزدیکی به کانون های قدرت و ثروت وابسته است، 
رســانه به ابزاری برای تسویه حساب های شخصی و گروهی تقلیل می یابد. در 
چنین اتمسفری، هر دسترسی جزئی به یک سند طبقه بندی شده یا یک گزارش 
نظارتــی، به خوراکی برای تولید محتوای هدفمند بدل می شــود که مرز میان 
حقیقت و جعل را عامدانه مخدوش می کند. از ســوی دیگر، مدیران ناکارآمد 

یا کانون های قدرت برای سرپوش گذاشــتن بر ضعف های عملکردی خود یا از 
میدان به در کردن رقیب، با تزریق منابع مالی یا درزدادن اطلاعات گزینشی، به 
تداوم حیات این شبه رسانه ها یاری می رسانند. به این ترتیب، یک رابطه هم زیستی 
میان آمران و عاملان شــکل می گیرد: گروهــی در پی پنهان کردن ضعف های 
خــود و گروه دیگر، با کمترین هزینه، در نقش بازوی عملیاتی جنگ روانی آنها 
ظاهر می شــوند. تاکتیک های این جریان، نســخه ای به روزشده از کتابچه های 
عملیات روانی اســت. برچســب زنی فوری با کلیدواژه هایی حساسیت برانگیز 
مانند «فساد»، «قاچاق»، «رانت» یا «نفوذ»، ساده ترین و درعین حال کارآمدترین 
حربه آنان است. کافی اســت یک کانال تلگرامی بی نام، نام یک مدیر یا فعال 
اقتصادی را بدون ارائه هیچ سندی در کنار یکی از این واژگان قرار دهد تا موجی 

از بی اعتمادی در افکار عمومی علیه او شــکل گیــرد. این الگو در بزنگاه های 
سیاســی برای ترور شــخصیت چهره های منتقد و در هنگامه انتخابات برای 
مهندســی فضای عمومی بارها به کار گرفته می شــود. در عرصه اقتصاد نیز، 
حمله به شــرکت های برنده  در یک مناقصه یا تخریب بنگاه های اقتصادی در 
آســتانه جهش تولید، سناریویی تکراری است. این اقدامات تنها به اعتبار افراد 
لطمه نمی زند، بلکه اعتماد عمومی به کلیت سازوکارهای اقتصادی و سیاسی 
کشــور را دچار فرسایشــی عمیق می کند. حوزه نفت و انرژی به دلیل اهمیت 
راهبردی و جذابیت برای رقابت های سیاســی، یکی از اصلی ترین آوردگاه های 
این پدیده بوده اســت. اما این معضل به یک حوزه محدود نمی شــود. در بازار 
ســرمایه، بارها شاهد بوده ایم که انتشار یک خبر جعلی درباره شرکتی بورسی، 
چگونه به سقوط یا صعود حبابی ســهام آن منجر شده و سودهای نامشروع 
و کلانی را به جیب گروهی معدود ســرازیر کرده است. در نظام بانکی، انتشار 
شایعه ورشکستگی یک بانک، کافی بوده تا سپرده گذاران را هراسان به شعب 
بکشــاند و یک بحران نقدینگی واقعی خلق کند. حتی زیســت بوم نوآوری و 

استارت آپ ها نیز از این حملات در امان نمانده اند؛ شرکت هایی که 
در آستانه جذب ســرمایه گذار خارجی یا ورود به بازارهای جهانی 
بوده اند، ناگهان با حملات سازمان یافته ای مواجه شده اند که راه را 
برای پروژه های رقیب یا نزدیک به مراکز قدرت هموار کرده است. 

یکی از مهم ترین نهادهای مدنی در ایران جدید کانون وکلای دادگســتری اســت. این نهاد 
ابتدا با وابســتگی به دادگستری کشور در سال ۱۳۰۹ پایه گذاری شد و با مصوبه قانونی مجلس 
شورای ملی در سال ۱۳۳۱ به صورت نهادهای مستقل و مدنی فعالیت های خود را پی گرفت. 
در دوره طولانی حدود ۹۵ ســال فعالیت نهاد کانون وکلا در حیطه وظایف و اختیارات و تأمین 
حقــوق شــهروندان ایرانی فــارغ از زبان و مذهب و دیــن و آیین یا هر نــوع ویژگی فرهنگی و 
سیاســی و اعتقادی خدمات فراوانی داشــته و کانون وکلا بر اثر خدماتی که داشــته، با توجه 
مثبــت و اقبال نســبی افکار عمومی روبــه رو بوده و با خوش نامی در راه تحقق عدالت منشــأ 

خدمات زیادی بوده اســت. به ســخن دیگر کانون وکلا با توجه به وظایف حقوقی خاصی که داشته، کمتر با حاشیه 
دســت به گریبان بوده و همواره در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت های حقوقی و قانونی خود ازجمله نظارت 
بر فعالیت وکلا فعالیت داشــته اســت. البته از نهاد حقوقی و مدنی باســابقه که متشکل از وکلای کشور است، جز 
این هم انتظار نیســت. بنابراین کانون وکلا به عنوان نهادی موجه در تاریخ فعالیت خود کمتر و به صورت استثنائی 
با حاشــیه ها روبه رو بوده اســت. اما همین استثنا گاه به وجهه مثبت کانون آســیب وارد کرده است. یکی از چنین 
اســتثناهائی در هفته گذشــته روی داد. برای شرح موضوع ابتدا نکاتی یادآور می شــود. در سده معاصر گروهی از 
نیروهای سیاســی به ویژه مارکسیست های ایرانی زمینه ســاز طرح مباحث قومی در قالب فعالیت تشکیلاتی بودند. 
حزب کمونیست ایران آغازگر این دست از فعالیت ها بود و پس از آن حزب توده و سپس دیگر سازمان ها و تشکیلات 
مارکسیســتی مانند ســازمان چریک های فدایی خلق در سطح کشوری یا برخی ســازمان ها در سطوح محلی مانند 
فرقه دموکرات آذربایجان یا حزب دموکرات کردســتان ایران که موضــوع تفاوت های زبانی یا مذهبی و به اصطلاح 
نارســا تفاوت های قومی را دســت مایه فعالیت های خود قرار دادند. چپ های مارکسیست از موضوع، تحت عنوان 
مســئله ملی یاد می کردند. متأســفانه در دو مقطع تاریخی این دســت از مباحث از حوزه جدال سیاسی فراتر رفته 
و به تنش و خون ریزی ختم شــد. بار نخســت در سال ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در دوره اشــغال ایران از سوی قوای اشغالگر 
شــوروی ســابق بود که در تبریز و مهاباد چنین رویدادی شکل گرفت که در نهایت با خون ریزی همراه بود و بار دوم 
از بهمن ۱۳۵۷ سلسله رویدادهای غم انگیزی روی داد که در بخش هایی از استان های مرزی به ویژه در غرب کشور 
با خون ریزی شــدید همراه بود. درگیری های خونین شهر نقده در استان آذربایجان غربی در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ 

یکی از نمونه های چنین تجربه تلخ و دردناکی است که به وقوع پیوست. در دهه های اخیر هم 
قوم گرایی ابعاد تازه ای به خود گرفته و در اشــکال مختلف خود را نمایان کرده است. ورود به 
حوزه وکالت یکی از آمال چنین جریان هایی اســت تا با استفاده ابزاری از جایگاه رفیع وکالت و 
حتی کانون وکلا یا با نام حقوق بشر در پی اهداف و مقاصد ایدئولوژیک خود باشند. در تاز ه ترین 
اقداماتی که در این باره صورت گرفته، کمیســیون حقوق بشــر کانون وکلای اســتان آذربایجان 

شــرقی در اقدامی شــبهه برانگیز و تحریک کننده و مغایر با وظایف 
کانون وکلا اقدام به نشر بیانیه ای کرد که در آن بیانیه، ادعایی را که 
پیش ا زاین از سوی گروهی از عوامل افراطی پان ترک رواج پیدا کرده، دست مایه قرار داده 
و مدعی شــده که آوارگان کرد عراقی با جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزارنفری که در دهه 
۵۰ خورشــیدی و دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی وارد ایران شده، در ایران باقی مانده و بخش 
بزرگی از این جمعیت در اســتان آذربایجان غربی ســاکن شــده و حضور آنان در استان 
آذربایجان غربی موجب برهم خوردن نسبت جمعیت کرد و آذری در استان مدنظر شده 
اســت. در ادامه بیانیه هم نویسندگان مدعی شــده بودند این گروه بزرگ مهاجران منشأ 
آســیب هایی شــده و افزون بر آنکه گروهی از آنها به کولبری روی آورده، به جاسوسی و 

قاچاق و مانند آن اشتغال دارند و حتی ادعای ارضی دارند.
چنیــن ادعاهای تحریک کننده و قوم گرایانه و نادرســت از نظــر تاریخی به جز ایجاد 
شــکاف و تفرقــه قومی و زبانی و مذهبی در غرب کشــور، آورده دیگــری ندارد. جدا از 
نادرســتی ادعاهای مطرح شــده و مغایرت صریح چنین بیانیه ای با وظایف روشن کانون 
وکلا، مشــخص نیســت چرا در این برهه حســاس این کمیســیون اقدام به انتشار چنین 

بیانیه تحریک آمیزی کرده اســت؟ واکنش گسترده منفی در فضای مجازی 
و در شــبکه های اجتماعی و در میان شــهروندان در برابر اقدام تفرقه انگیز 
کمیسیون فوق نشانگر حساسیت های زیاد طرح چنین مباحثی است به ویژه 

آنکه از اساس با توسل به ادعای دروغ ساختار بیانیه سازمان یافته است. 
ادامـه در 
صفحه

۳

یکی از پنجره هایی که می توان با گشــودن آن 
شــرایط، روابــط و مناســبات اجتماعی حاکم 
بر شــهرها و به تبع آن کشــور را مشــاهده و 
ارزیابی کرد، ترافیک آن است. نحوه رفت و آمد 
و رانندگی خودروها، موتورســیکلت ها، عابران 
پیــاده، تجهیزات راهنمایــی و رانندگی و رفتار 
مأمــوران کنتــرل و هدایت ترافیک، بســترها، 
گذرگاه هــا و معابــر تــردد عمومــی و رعایت 
قوانین و مقررات و میــزان کارایی آنها به ویژه 
در کلان شــهرها، نشــانه ها و علائمی است که 
تصویــری واقعی از زندگی و رفتــار اجتماعی 
مردم یک شــهر و کشور را به نمایش می گذارد 
و خود نمادی از عملکرد مدیریت و حکمرانی 
شــهرها و چگونگی اداره آنهاســت. آنچه این 
روزهــا در تهــران و برخی از کلان شــهرها به 
روشــنی قابل رؤیــت اســت، به هم ریختگی و 
هرج ومرج اجتماعی و بی نظمی فراوانی است 

که زندگی مردم را پرخطر و مختل 
کــرده و هزینه ها و خســارت های 
جانی، مالی و معنوی بســیاری به 

جا  گذاشته است. 

یک قاب تجربه

توقف توسعه اجتماعی 
شهرها و پیامدهای ناگوار آن

ادامـه در 
صفحه

۶

یادداشت

یادداشت

امیر نیک رویان
رسانه نگار

درگذشت پدر همسر گرامیتان 

را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
می کنیم. از خداوند سبحان برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر 
مسئلت داریم .

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

ادامـه در 
صفحه

۳

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۳

احسان هوشمند

جلیل سازگارنژاد

شروط جدیدی از سوی آمریکا 
به ما اعلام نشده است

بــرگزیـــده�هــا

تهران؛ آینه ایرانتهران؛ آینه ایراناحمد مسجدجامعی داستان ثبت روزی به نام تهران را روایت کرداحمد مسجدجامعی داستان ثبت روزی به نام تهران را روایت کرد
۲

در «شرق» امروز  می خوانید:     «باهنر» زیر آتش خودی ها      گفت وگو  با ۲ دانشجوی نپالی درباره علت اصلی اعتراضات گسترده نسل «زد» این کشور      موضع گیری تند مدیرعامل بانک  شهر علیه سرمربی پرسپولیس

اقتصاددانان مصوبه مجلس 
برای حذف صفرهای اضافه پول را بررسی می کنند 

«شرق»، آینده سیاست انتظار ترامپ 
در قبال ایران را تحلیل می کند

گزارش «شرق» از خریداران جدید سمساری ها و 
امانت فروشی ها در شرایط سخت اقتصادی

درباره کوشش های ایران برای دستیابی
 به فناوری های فضایی

ویژه نامه هوا فضا را از روزنامه فروشی ها بخواهید

اصلاح صوری

ثریا تا  ایران  از 

تله زمان

تازه عروس و دامادها؛ مشتریان 
بازار «دست دوم»فروشی
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از ایران تا ثریا
درباره کوشش های ایران برای دستیابی به فناوری های فضایی؛

مهر ۱۴۰۴
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وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفت وگو با «شرق»:
و  در خدمت رفاه عمومی است ماهواره هایمان صلح آمیز 
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